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فصل چهارم:
ریشه یابی رکود تورمی در اقتصاد ایران1

دکتر محسن رنانی2

4-1- مقدمه
ريشـه ها و علـل ركـود اقتصـادی در ايـران می بايسـت بـا توجـه بـه مسـأله توسـعه و 
»ركـود توسـعه خواهی« در سـاختار سياسـی كشـور مـورد تحليـل و ارزيابی قـرار گيرد. 
يكـی از مهمتريـن علـل ركود فعلـی حاكم بر اقتصاد ايـران ترديد بخش هـای گوناگون 
حكومت در مسـيری اسـت كه به مدت سـه دهه در حال طی كردن به سـمت توسـعه 
هسـتيم. در سـال های گذشـته بخشـی از مراجـع سياسـی كشـور در ايـن فراينـد ترديد 
كرده انـد و بـه هميـن علت كل سياسـت های سـه دهـه اخير زير سـؤال رفته اسـت. به 
نظـر می رسـد كه بخشـی از ريشـه ركود اقتصـادی فعلـی، در همين ترديد، تشـكيك و 
تذبـذب باشـد. ايـن حركت آن اندازه جدی و شـديد شـد كـه در دولت هـای نهم و دهم 
در برهـه ای عنـوان برنامه هـای توسـعه بـه عناوينـی چـون »برنامه تعالی و پيشـرفت« 
تغييـر يافـت. بـه عبارتـی، نه تنها بـا محتوا بلكـه حتی با عنوان »توسـعه« نيز مشـكل 
پيـدا كردنـد. بر اين اسـاس، در ادامـه پس از اشـاره ای اجمالی به انـواع دولت ها از منظر 
مواجهـه بـا مقولـه توسـعه، بـه تفصيـل به بحـث پيرامون سـاختار ركـود و علـل آن در 

ايـران پرداخته خواهد شـد.

متن ويراسته سخنرانی در مركز آموزش مديريت دولتی كه در تاريخ 21 دی ماه 1394 با عنوان »تحليل ريشه های ركود در اقتصاد   .1
ايران« ايراد شده است.

2. اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان
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4-2- رکود در اندیشه توسعه خواهی
در مباحـث مربـوط به توسـعه دولت ها و در واقع حكومت ها به سـه دسـته حكومت های 
»توسـعه خواه«، »توسـعه باز« )يا مردد( و »توسـعه خوار« )كارشـكن يا غارتگر( تقسـيم 
می شـوند.1 دولـت توسـعه خواه دولتـی اسـت كه هم در انديشـه خواسـتار توسـعه اسـت 
و هـم در عمـل بـه اقتضائـات توسـعه تـن می دهـد و تـا آنجايـی كـه جامعـه مدنی در 
بسـتر توسـعه حركـت می كنـد، راه را برای توسـعه باز كـرده و اجازه می دهـد كه جامعه 
رو بـه جلـو حركـت كنـد. دولـت مـردد دولتی اسـت كـه در انديشـه و گفتـار و حتی در 
برنامه ريـزی توسـعه می خواهـد، اما وقتـی كه موتورهای توسـعه روشـن و جامعه مدنی 
آرام آرام بازيگـر شـد و در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی و اقتصادی حضـور جدی پيدا 
كـرد، وحشـت كـرده و راه را بـر ادامه مسـير قدرت يابـی جامعه و در واقع بر ادامه مسـير 
توسـعه می بنـدد. دولـت كارشـكن يـا توسـعه خوار هـم دولتی اسـت كـه نه در انديشـه 

توسـعه می خواهـد و نـه در عمـل اجـازه می دهـد كه بذر توسـعه جوانـه بزند. 
قاجارها آشـكارا كارشـكن و توسـعه خوار بودند. حدود 130 سـال پيش حاج محمدحسـن 
امين الضـرب )تاجـر ايرانـی دوره قاجـار كـه بـه وی لقـب پـدر بـرق ايـران را داده انـد(، 
نـزد ناصرالدين شـاه رفتـه و از وی می خواهـد اجـازه دهـد ايشـان از شـمال بـه تهـران 
راه آهـن بكشـد امـا ناصرالديـن شـاه ايـن اجـازه را بـه وی نمی دهـد – اين امـر از يك 
منظـر نشـان دهنده قـدرت بخـش خصوصـی در آن زمـان می باشـد.2 پـس از آن حـاج 
امين الضـرب راه آهـن محمودآبـاد بـه آمل را احـداث می كنـد. علاوه براين، هـرگاه دربار 
ناصرالدين شـاه بـا كمبـود بودجـه مواجـه می شـد، بـه ايشـان پيـام می دادنـد كـه دربار 
كسـری بودجـه دارد و وی كمكـی می كـرد. حتـی نقل شـده در يك فقره كه پاسـخ داد 
كـه اعليحضـرت الان نمی توانـم، وضع مالی ام خوب نيسـت، به دسـتور ناصرالدين شـاه 
وی را بـه دربـار آورده و فلكـش كردنـد تـا در نهايـت پذيرفـت بـه دربـار كمـك كنـد. 
ايـن را دولـت توسـعه خوار می گوينـد؛ يعنـی اگـر اميركبيری هم پيدا شـود كـه بخواهد 

در اينجا منظور از دولت در واقع كل يك حكومت يعنی State است.   .1
برای مقايسه می توان به پروژة اتوبان تهران-شمال اشاره كرد كه علی رغم برخورداری از سرمايه، درآمد نفتی فراوان و نيز پيشرفت   .2

فناوری، طی سه دهه گذشته هنوز موفق به اتمام آن نشده ايم.
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مـدارس دارالفنـون را تأسـيس كنـد و اصلاحاتـی را انجـام دهـد، اجـازه آن را نمی دهند 
و مانـع می شـوند. ده ها سـال اسـت كـه در اصفهـان هنرمنـدان می كوشـند گچ هايی را 
كـه قاجارهـا - از روی نفـرت و كينـه روی تصاويـر آثار تاريخـی دوره صفويـه ماليده اند 
بـا ظرافـت بتراشـند و آن آثـار را نمايـان كننـد. هنوز هـم مـا نمی دانيـم كاخ آيينه خانه 
در سـاحل زنـده رود چـه شـده اسـت! فقـط چند تختـه از سـنگ های پی هـای آن يافت 
شـده و در چهلسـتون نگهـداری می شـوند. امـا از سرنوشـت بقيه كاخ خبری نيسـت. از 
كاخ نمكـدان بـر سـاحل زنـده رود نيـز هيـچ اثـری بـه جـا نمانده اسـت! مگر می شـود 
ظـرف مـدت كوتاهـی كاخ نابـود شـده باشـد؟! هيچ سـيلی هـم در اين مـدت رخ نداده 
اسـت. در واقـع يـك حكومت ضد توسـعه همـه اين ها را نابـود كرده اسـت. اينها علائم 

دولت هـای توسـعه خوار هسـتند. 
دولـت رضاشـاهی نمونـه آشـكار يك دولت مردد اسـت. خـودش عدليه می زنـد و اولين 
رئيـس عدليـه را نيـز خودش می كُشـد. نظميه تأسـيس می كنـد و اولين رئيـس نظميه 
را نيـز خـودش بـه زنـدان می افكنـد. نهادهـای مـدرن توسـعه را تأسـيس می كنـد، اما 
خـود قاتـل جـان همان نهادها می شـود. گمـان من بر اين اسـت كه تمامـی دولت های 
پـس از مشـروطيت در مورد توسـعه مـردد بوده انـد؛ بدين معنا كه تا يك جايی خواسـتار 
توسـعه بوده انـد، امـا از جايـی بـه بعـد بـه ترديـد افتـاده و عقب نشـينی كرده انـد. در 
واقـع، كشـور يـك فراينـد تدريجـی توسـعه خواهی، يعنـی عبـور از دولت كارشـكن به 
دولـت توسـعه خواه را در سـال  های پـس از مشـروطيت تجربه كرده اسـت. بـه عبارتی، 
دولـت كارشـكن آهسـته آهسـته بـه سـمت توسـعه خواهی بيش تـر حركـت كـرده، اما 
همچنـان بـه دولـت توسـعه خواه دسـت نيافته ايـم و حكومت هـای مـا همچنـان برای 

توسـعه خواهی بـا ترديد زيـادی مواجه هسـتند. 
تنش هايـی هـم كـه كشـور امـروز بـا آن روبـه رو اسـت، در واقـع تنش هـای حاصـل 
از توسـعه خواهی و دوران گـذار اسـت. پـس از يـك دوره حركـت تدريجـی بـه سـمت 
توسـعه خواهی  ركـود  دوران  يـك  وارد  اخيـر  در 10 سـال  متأسـفانه  توسـعه خواهی، 
شـده ايم. مسـأله اينجاسـت كـه پس از حدود سـه دهـه تلاش بـرای توسـعه، در دولت 
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قبـل سـؤالات جديـدی مطـرح شـد: اصـلًا برنامـه توسـعه نياز اسـت يـا نه؟ اصـلًا ما 
پيشـرفت می خواهيـم يـا توسـعه؟ توسـعه می خواهيـم يا تعالـی؟ اصلًا ما توسـعه غربی 
را می  خواهيـم يـا نـه؟ اخيـراً برخـی سياسـت مداران در كشـور توسـعه را توسـعه غربی 
می نامنـد نـه توسـعه. درحالی كـه در ادبيـات توسـعه دو مفهـوم مجـزا و متفـاوت از آن 
وجـود نـدارد و توسـعه، يك پديده و يك محصول اسـت. توسـعه هماننـد علم محصول 
تـلاش همـه بشـريت اسـت. همـه ما مشـاركت كرديـم تا اكنـون دنيـا بتواند در بسـتر 
توسـعه حركـت كنـد. تعدادی از كشـورها بـه موجب پـاره ای از علـل تاريخـی زودتر از 
مـا و بـا سـرعت بيش تـری در حال حركت هسـتند. اگـر امـروز ژاپنی ها پيشـرفته ترين 
ماهواره هـا را می سـازند، محصـول قيـام كل بشـريت اسـت. ما نفـت، نيروی انسـانی و 
مغزهای مـان را فرسـتاديم و آنهـا مديريـت و دانشـگاه های خـود در اختيـار نهادند. همه 

بـا هـم همـكاری كردنـد تا امـروز بشـريت می توانـد ماهـواره به فضا بفرسـتد.
مـا صـد سـال اسـت كـه نفـت و نخبه هـای خـود را بـه جهـان غـرب می دهيـم و آنها 
در آن سيسـتم بـا هـم همـكاری می كننـد. پيـش از آن نيز محصولات فكـری نخبگان 
تاريخی مـان هماننـد جبـر و پزشـكی را در اختيـار غـرب قـرار داديـم و همـه بـا هـم 
همـكاری كرديـم تـا آرام آرام چيزی به نام علم و سـپس فناوری و پـس از آن پديده ای 
بـه نـام توسـعه شـكل گرفـت. بـا ايـن وجـود، امـروزه برخـی از سياسـت مداران مـا در 
ايـن فراينـد تشـكيك می كننـد كـه اصلًا ما خواسـتار توسـعه هسـتيم يـا نه! يـا چنين 
اظهـار می كننـد كـه مـا توسـعه می خواهيـم، ولـی توسـعه غربـی نمی خواهيـم! ايـن 
تشـكيك اسـت. بـه همين سـبب، كشـور طی 10 سـال گذشـته وارد يـك دوره »ركود 
توسـعه خواهی« شـده و ركود اقتصادی كنونی نيز ريشـه در همين ركود توسـعه خواهی 
10 سـال گذشـته دارد. اگـر مـا می دانسـتيم كـه توسـعه می خواهيـم يـا نه، بسـترهای 
تحـولات سياسـی و رشـد حـوزه انـرژی اتمـی خـود را بـه نحو ديگـری سـازمان دهی 
می كرديـم. اين كـه بعد از 20 سـال ايـران هنوز به عضويت سـازمان تجـارت جهانی در 
نيامـده، بـدان خاطر اسـت كـه هنوز مـردد هسـتيم و نمی دانيم كـه اصـولًا می خواهيم 
عضو اين سـازمان شـويم يا نه؟! و اين هم ناشـی از همان ترديد در پيوسـتن به فرايند 



بخش دوم: چالش های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران  / 61

جهانـی توسـعه اسـت. در گفتـار، مقاوله نامه هـا و تعهدنامه ها همواره خواسـتار پيوسـتن 
بـه سـازمان تجـارت جهانـی يا عضـوی بازيگـر در اقتصاد جهانی هسـتيم امـا در عمل 
نمی خواهيـم. در عمـل خواسـتن بـه چه معنی اسـت؟ يعنی بـه بخش خصوصـی اجازه 
داده شـود تـا بـا نظـام جهانـی تعامـل كنـد، اقتصـاد جهانـی را بفهمـد، هضم كنـد و با 
آن وارد كنـش متقابـل شـود. امـروز اگـر درهـای كشـور را به يكبـاره باز شـود، اقتصاد 
داخلـی فرومی ريـزد. چراكـه مـا كسـانی كـه در همـه حوزه هـا آشـنا بـه نظـام تجارت 
جهانـی باشـند و يـا نسـلی از تجار بازارشـناس و آگاه بـه الگوی مصرف جهانـی نداريم. 
لـذا چنانچـه سـازمان تجارت جهانـی اجازه عضويت كامـل ايران در اين سـازمان را هم 
صـادر كنـد، چيـزی تغييـر نخواهد كـرد. زيرا مـا تـوان صـادرات، بازاريابی، بازارسـازی 
و رقابـت در بازارهـای جهانـی را نداريـم و ايـن توانايـی نداشـتن بـدان معناسـت كـه 
در دوره ای در ترديـد بلندمـدت بـه سـر برده ايـم. بنابرايـن ركـود امـروز گرچـه عوامـل 
اقتصـادی كوتاه مـدت خـاص خـود را دارد، ولـی عامـل عـام آن بـه ترديـد نظـام تدبير 
دربـاره توسـعه بازمی گـردد. گمـان نظـام تدبيـر ايـن بوده اسـت كه قـادر خواهيـم بود 
مسـتقل از دنيـای خارج الگوی توسـعه خـاص خودمـان را طراحی و دنبال كنيـم. امروز 
بـه صراحـت در صـدا و سـيمای ملـی بـه بيـان می شـود كـه مـا بـه هيـچ عنـوان بـه 
ايـن توسـعه غربـی نيـازی نداريـم و قصـد طراحی الگـوی جديـدی از توسـعه را داريم. 
وقتـی سـؤال می شـود كـه نـام ايـن الگـو چيسـت؟ پاسـخ می دهنـد »الگـوی توسـعه 
ايرانی-اسـلامی«. زمانی كه سـؤال از چيسـتی و ماهيت اين الگو می شـود، پاسـخ اين 
اسـت كـه »نمی دانيـم، قـرار اسـت طراحی كنيم«. سـؤالی مهمـی كـه در اين جا مطرح 
می شـود آن اسـت كه اين الگوی جديد قرار اسـت توسـط چه كسـی )كسـانی( طراحی 
شـود؟ همـان كسـانی كـه گذشـته را مديريت و طراحـی كردند؟! يا قرار اسـت بـه افراد 
جديـدی محـول شـود؟ اين افـراد جديد از كجـا می آيند؟ و ايـن الگوی جديـد را از كجا 
می آورنـد؟ مگـر می شـود يـك الگوی توسـعه را در خلاء طراحـی و اجرا كـرد؟! بنابراين 
بـه گمـان من بخشـی از زمين گيری كنونی اقتصاد كشـور ناشـی از اين اسـت كه نظام 
سياسـی هنـوز در مـورد »توسـعه« بـه جمع بنـدی نرسـيده و بـه همين علت اسـت كه 
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مـدام حركت هـا و تصميماتـی خلاف جهـت يكديگر انجـام می گيرد و ايـن بی ثباتی ها 
اصـولًا اقتصـاد را دچـار سـرگردانی و بحران هويـت می كند. 

4-3- بازشناسی انواع رکود
در بحـث دربـاره ركـود، سـؤال اصلـی كه مطرح می شـود اين اسـت كه رشـد و مفهوم 
مقابل آنْ ركود چيسـت؟ رشد عبارتسـت از افزايش مستمر افقی يا عمودی ظرفيت های 
بالفعـل توليـدی. مقصـود از افزايـش افقی آن اسـت كه ظرفيـت موجود بيش تـر به كار 
گرفتـه شـود و يـا سـاختار موجود عينـاً تكثير شـود. برای نمونـه، ايران خودرو پـژو توليد 
می كنـد، اگـر از همـان خـط توليـد موجـود بـا فعاليـت بيشـتری بـرای افزايـش توليـد 
اسـتفاده كنـد و يـا خـط توليد موجـود را با همان كيفيـت و فناوری 20 درصد گسـترش 

دهـد، بـه معنی رشـد افقی اسـت كـه به آن رشـد سـاده نيز گفته می شـود. 
رشـد پيچيـده )يـا عمودی( آن اسـت كه خـط توليد پـژو 405 را به خط توليـد خودرويی 
بـا كيفيـت بالاتـر و فنـاوری بهتری مانند پـژو پارس تبديـل كند؛ كـه در نتيجه آن هم 
ارزش افـزوده بيشـتری ايجـاد می شـود و هم فنـاوری بهبـود می يابد. به رشـد عمودی 
پيشـرفت نيـز می گوينـد. بر اين اسـاس، ركـود عكس همين فرايند اسـت. بـه عبارتی، 
كاهـش مسـتمر افقـی يـا عمـودی ظرفيت هـای خلـق ارزش افـزوده بـه معنـی ركـود 
اسـت. بـه ايـن معنـی كـه از خط توليـد موجـود به دليـل كاهـش تقاضا كمتـر و كمتر 
اسـتفاده شـود، خـط توليـد دائمـاً در حـال مسـتهلك شـدن باشـد، كيفيـت آن كاهش 
يابـد، اسـتانداردها سـقوط كنـد و آنچـه كه توليد می شـود ارزش قبلی را نداشـته باشـد. 
اقتصاددانـان معمـولًا ركـود را كاهش اسـتفاده از ظرفيت های توليدی يا اشـتغال ناقص 

در اقتصـاد تعريـف می كنند. 
اشـتغال كامل زمانی اسـت كـه تمامی عوامل توليـد با ظرفيت صددرصـد در حال توليد 
و فعاليـت می باشـند. وقتـی كـه اقتصـاد زيـر ظرفيـت صددرصـد توليـد می كنـد، دچار 
اشـتغال ناقـص يـا همان ركود شـده اسـت. برای مثـال در مـورد بدن انسـان، گاهی به 
علـت بيمـاری، بـدون آنكه حجـم و وزن بدن كاهش يابد، كارايی بدن كاسـته می شـود 
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و نمی توانـد در طـول دوران بيمـاری بـه خوبـی كار كند. امـا متقابلًا ركـودی هم داريم 
كـه در آن بـدن فرسـوده می شـود، وزن آن كـم می شـود، در هـم فـرو می ريـزد و پيـر 
می شـود. بنابرايـن ركـود هـم از دو جنـس اسـت: از جنـس بيمـاری و از جنـس پيری؛ 

ركـود عملكـردی و ركود سـاختاری؛ ركود سـاده و ركـود پيچيده. 
در شـرايط كنونـی می تـوان اظهـار داشـت كـه اقتصـاد كشـور بـه چهـار نوع ركـود به 
صـورت همزمـان مبتـلا شـده اسـت: ركود سـاده، ركـود پيچيده، ركـود نهـادی و ركود 
در توسـعه خواهی. همان طـور كـه پيشـتر گفتـه شـد، ركود در بـاب توسـعه خواهی بدان 
معناسـت كـه مـا نسـبت بـه سـرعت لازم برای دسـتيابی بـه توسـعه - با سـرعتی كه 
در دنيـا تجربـه شـده اسـت- دچـار ترديد هسـتيم و هنـوز به اين مسـأله بسـيار مهم و 
تعيين كننـده پاسـخ روشـنی نداده ايـم. هرگـز گمـان بر اين نيسـت كه اگر شـخصی در 
مناظـره و يـا گفت و گويـی در يـك برنامـه تلويزيونی، اظهـار كند كه »ما توسـعه غربی 
را نمی خواهيـم«، ايـن نظر يك شـخص اسـت نه كليت نظام سياسـی؛ چـرا كه همگی 
شـاهد اين هسـتيم كه سياسـت گذاران ارشـد ما در عمل و رفتار در مورد توسـعه كاملًا 
مرددنـد. توسـعه مؤلفه هـا و پارامترهايـی دارد كه اگر جلـوی آنها گرفته شـود به معنای 
مـردد بـودن حكومـت درباره توسـعه اسـت. يـك نمونه آن دموكراسـی اسـت. يعنی در 
فراينـد توسـعه نهادهـای مدنی بايـد قدرتمند شـوند. وقتـی در فرايندهـای مختلف و از 
جملـه در فراينـد دموكراسـی جلـوی مشـاركت آزاد نهادهـای مدنـی گرفته شـود، بدان 

معناسـت كه هنـوز درباره توسـعه ترديد وجـود دارد. 
بـه عنـوان نمونـه ديگـر، در فرايند توسـعه زنـان نقـش ويـژه ای را ايفا می كننـد؛ يعنی 
بايـد نـرخ مشـاركت زنـان و سـهم واقعـی آنـان در فراينـد توليـد، مديريـت عمومـی و 
مشـاركت اجتماعـی بـالا رود. در شـرايط فعلـی كشـور، عليرغـم وجود 5 ميليـون خانم 
دارای تحصيـلات دانشـگاهی، عمـلًا راه بـرای حضـور فعال آنان در جامعه بسـته شـده 
اسـت. ايـن تفكـر هنـوز نمی داند كـه در فرايند توسـعه نقـش زن جدی تـر از نقش مرد 
اسـت. زيرا روحيه توسـعه، انديشـه توسـعه، رفتار توسـعه و فرهنگ توسـعه در افراد قبل 
از دبسـتان و در خانه شـكل می گيرد. افراد در بزرگسـالی به شـرطی می توانند در فرايند 
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توسـعه مشـاركت نمايند كه در دوران قبل از 7 سـالگی، آموزش های توسـعه ای لازم را 
ديـده باشـند. در واقـع اصلی تريـن دوران توسـعه خواه شـدن افراد 2 تا 7 سـالگی اسـت 
كـه متأسـفانه در ايـران بـرای ايـن دوران سرنوشت سـاز نه خانـواده و نه نظام آموزشـی 
كشـور برنامـه ای ندارنـد. در ايران پيش دبسـتانی ها بيشـتر به نگهـداری فيزيكی بچه ها 
می پردازنـد و اگـر هـم آموزشـی داده شـود، غالبـاً بـه شـيوه غلط اسـت. پـس از آن در 
دبسـتان هـم آموزش هـای علمـی ای ارائـه می شـود كـه تأثير نامناسـبی بر شـخصيت 
و ويژگی هـای كـودك می گـذارد. اينهـا همگـی ضربـه زدن به توسـعه اسـت. از سـوی 
ديگـر، مـادران پـس از اتمـام دوره 2 سـاله شـيرخوارگی فرزنـد، عمـلًا كـودك را تـا 7 
سـالگی كـه به مدرسـه بـرود، رها می كننـد؛ در حاليكه بذر توسـعه در وجود فـرد در اين 
دوره 5 سـاله كاشـته می شـود. درواقع مشـاركت زنان در فرايند توسـعه از اين نظر بسيار 
مهـم اسـت، چـرا كـه ويژگی هايـی كه بايسـتی مادران بـه كـودكان خود انتقـال دهند، 
تنهـا بـا حضـور فعال زنـان در جامعه توسـط آنـان آموخته می شـود. مشـاركت عمومی، 
حـرف زدن، گفتگو، نقـد، مديريت، ريسـك پذيری، واقع گرايی، خلاقيـت، اعتمادبه نفس 
و... توانمندی هايی اسـت كه در عمل بايد توسـط مادران كسـب شـود و سـپس به طور 
طبيعـی بـه كودك منتقل گـردد. بنابراين، نقطه صفر توسـعه در ايران خانواده اسـت، نه 
پتروشـيمی، نه انرژی اتمی، نه دانشـگاه و نه سدسـازی. اكنون در شـرايطی كه سـاختار 
سياسـی كشـور هنوز در خصوص مشـاركت فعال زنان مردد اسـت و به صراحت اعلام 
مـی دارد بـه دليـل بيـكاری مردان، اشـتغال مـردان مقدم اسـت، اين يعنی هنـوز تصوير 

روشنی از توسـعه ندارد. 
موضـوع مهـم ديگـر در زمينـه ركـود، طبقه بندی آن از منظر زمانی اسـت، كـه می توان 
آن را بـه سـه سـطح مجـزای كوتاه مـدت، ميان مـدت و بلندمدت تقسـيم كـرد. معمولًا 
ركـود كمتـر از يـك سـال را ركـود كوتاه مـدت، بيـن 1 تـا 3 سـال را ميان مـدت و 
بيشـتر از 3 سـال را بلندمـدت می نامنـد. البتـه ايـن طبقه بنـدی می تواند از كشـوری به 
كشـور ديگـر متفـاوت باشـد. مثـلًا در ژاپن كه حساسـيت و واكنـش فعاليـن اقتصادی 
بـه شـاخص های كلان خيلـی سـريع اسـت، ركود يـك فصل ركـود كوتاه مدت اسـت، 
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بـه محـض اينكـه دولـت نتواننـد ركـود را ظـرف مـدت سـه ماه كنتـرل كنند و شـش 
مـاه شـود، ميان مـدت می شـود و اگـر بيـش از يـك سـال بـه طـول انجامـد، بلندمدت 
محسـوب می شـود. امـا برای اقتصـاد ايران كه روشـن شـدن موتورهای اقتصـاد در آن 
زمان بـر اسـت و عوامـل متعـددی بـر آن اثرگذارنـد، همـان تقسـيم بندی فـوق بـه كار 
گرفتـه می شـود. مثـلًا در ژاپن 0.5 درصـد كاهش نرخ بهـره، سـرمايه گذاری را چندين 
واحـد درصـدی افزايـش می دهـد. در حاليكـه در اقتصاد مـا با كاهـش 10 درصدی نرخ 
بهـره هـم سـرمايه گذاری تغييـر چندانـی نمی كند. لـذا مطابق ايـن تقسـيم بندی، ايران 
بيـش از سـه سـال اسـت كـه وارد يك ركـود بلندمـدت - بلندتريـن ركود تاريـخ ايران 
بعـد از جنـگ جهانـی دوم- شـده اسـت. امروز در شـرايطی هسـتيم كه با ركـود در هر 
سـه سـطح آن مواجه ايـم و از آنجـا كـه عوامـل ايجادكننده اين سـه سـطح بـا يكديگر 
متفاوت انـد، عمـلًا عوامل هر سـه سـطح را هم پشـت سـر داريـم؛ يعنی ركـود امروز ما 

ناشـی از هر سـه سـطح ركود اسـت. 
امـا تحليـل ركـود از منظـر عوامـل ايجاد كننـده آن يعنـی ركودهـای اقتصـاد كلانـی، 
سـاختاری و نهـادی نيـز حائز اهميت اسـت. اگـر در اقتصـاد، ترزيق )جريان هـای مالی 
و پولـی كـه بـه اقتصـاد تزريـق می شـود( و نشـت )جريان هـای مالـی و پولـی كـه از 
اقتصـاد نشـت می كنـد( برابر باشـد، اقتصاد در تعادل اسـت. اگر تزريق از نشـت بيشـتر 
باشـد، اقتصاد در حال رشـد اسـت و اگر نشـت بيشـتر از تزريق باشـد، اقتصاد وارد ركود 
می شـود. ايـن جريان هـای پولـی و مالی عوامل ركودهـای اقتصاد كلانی هسـتند. برای 
نمونـه بـا افزايـش نـرخ بهـره در يـك اقتصاد بـاز، از يـك طـرف، سـرمايه ها از بيرون 
كشـور بـه سـمت داخل جريـان می يابنـد و از طـرف ديگر، پول هـای داخلی به سـمت 
بانك هـا سـرازير می شـوند و بدين ترتيـب نشـت و تزريـق تغييـر می كننـد. ريشـه های 
ايـن نـوع از ركـود اقتصـاد كلانـی، سياسـت های دولـت و يـا متغيرهای اقتصـاد كلان 
ماننـد نـرخ ارز، نـرخ بهـره، عـوارض، ماليـات، هزينه هـای دولـت، نـرخ ذخيـره قانونی، 

حجـم پـول، سـرعت گـردش پول و نـرخ تـورم می تواند ابشـد. 
ركودهـای اقتصـاد كلانـی بـه منزلـه زيادشـدن يا كم شـدن خـوراك برای بدن اسـت. 
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بـا كم شـدن خـوراك ضعـف بـدن مـا را فـرا می گيـرد و هنگامی كـه خـوراك پرانرژی 
می خوريـم، پـر تحرك می شـويم. گاهـی اوقات نيـز بيماری  های كوتاه مدتـی می گيريم 
)ماننـد بيماری هـای گوارشـی(، غـذا می خوريـم، اما عملًا انـرژی جذب بدن نمی شـود. 
حـال ايـن بيمـاری بـرای اقتصـاد می توانـد از جنس مشـكلات نظام بانكی، مشـكلات 
بودجـه دولـت و نظايـر اينهـا باشـد. ركودهـای اقتصـاد كلانـی می تواننـد كوتاه مـدت، 
ميان مـدت و بلندمـدت باشـند. مثـلًا وقتـی اقتصـاد آمريـكا بـرای دو سـال در ركـود 

مـی رود، ركـودش از جنـس اقتصـاد كلانی اسـت امـا بلندمدت.
دو نـوع ديگـر ركـود، ركودهـای سـاختاری و نهـادی، الزامـاً بلندمـدت هسـتند؛ چـرا 
كـه اصـولًا تنهـا در بلندمـدت شـكل می گيرنـد. بنابرايـن ركـود سـطح اول يـا اقتصاد 
كلانـی می توانـد كوتاه مـدت، ميـان مـدت يا بلندمدت باشـد كه ركود سـاده ای اسـت و 
پيچيدگـی چندانـی نـدارد؛ بـه طوری كه اگر كشـور سياسـت گذاران قابلی داشـته باشـد 
و همگرايـی و همـكاری مكفـی در ميانشـان وجـود داشـته باشـد، می تـوان به سـرعت 
ركودهـای اقتصـاد كلانـی را مديريـت كـرد. در ايـن مسـير همـكاری و همگرايی كل 
قـوای حكومـت لازم اسـت نـه بخشـی از آن. در غير ايـن صورت درحالی كه بخشـی از 
حكومـت درصـدد كنتـرل ركود اسـت، بخشـی ديگـر از حكومـت می تواند به آسـانی با 
نـرخ ارز در بـازار ارز بـازی كنـد، در نرخ ارز جهش ايجاد كند و مجـدداً زمينه ايجاد ركود 
را فراهـم سـازد. ايـن همـان اتفاقی اسـت كـه در ايـران به سـادگی رخ می دهـد. يعنی 
كسـانی كـه بخواهنـد دولـت آقای روحانـی را به زميـن بزنند تـا نتواند در كنتـرل ركود 
موفـق عمـل كند، خيلی سـاده می تواننـد يك جهش در بـازار ارز ايجاد كننـد. به عنوان 
مثـال، نزديـك بـه پنجاه درصد اسـلكه های كشـور، اسـكله های غيررسـمی هسـتند و 
دولـت بـر آنهـا نظارتـی ندارد. لذا بـا افزايـش ميـزان واردات از اين مناطـق، می توان به 

راحتـی تقاضـای ارز و بـه تبـع آن قيمت ارز را بـالا برد. 
در شـرايط امـروز ايـران اگر در قيمت ارز جهشـی ايجاد شـود، بـرای دوره بلندی مجدداً 
اقتصـاد را وارد ركـود عميقـی می سـازد؛ چـرا كـه منجـر بـه ايجاد شـوك هزينـه برای 
توليدكنندگانـی می شـود كـه بخـش اعظم مـواد اوليـه خـود را از طريـق واردات تأمين 
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می نماينـد. بديـن خاطـر اسـت كـه كنترل ركـود و بالاخـص ركودهـای اقتصـاد ايران 
نيازمنـد اجمـاع، عـزم، همـكاری و همگرايـی تمامـی قواسـت. به طوری كـه در صورت 
عـدم وجـود عـزم نظام سياسـی و همكاری تمامی قـوا حتی قادر به مديريـت ركودهای 

اقتصـاد كلانـی - كـه ركودهای سـاده ای هسـتند- نيـز نخواهيم بود. 
ركـود سـاختاری بـه منزله عدم تـوازن بين سـاختارهای اقتصادی اسـت. در مورد همان 
مثـال بـدن ايـن نـوع از ركـود می توانـد معـرف وضعيتی باشـد كـه در آن ميـان اجزای 
بـدن عدم تـوازن ايجاد شـده اسـت. مثـلًا كليه ها كوچك شـده و يـا سـنگ گرفته اند و 
بـدن قـادر نخواهد بود سـموم خـود را به موقع دفع كنـد. بنابراين امكان خـوردن غذای 
زيـاد يـا سـنگين از بين مـی رود. يا مثـلًا وزن بـدن زياد شـده، اما عضـلات مفاصل به 
انـدازه كافـی قـوی نشـده اند و نمی تواننـد وزن بـدن را تحمـل كننـد لـذا تحـرك كـم 
می شـود. پـس زمانـی كه تـوازن و  هارمونـی بين اجـزای اقتصاد بـه هم بخـورد )مانند 
تـوازن بيـن شـهر و روسـتا، بيـن كشـاورزی و صنعـت و در داخـل صنعت بيـن اجزای 
آن(، تحـرك اقتصـاد گرفتـه شـده و اقتصاد زمين گير می شـود. اين همـان مفهوم ركود 

سـاختاری است. 
نيـاز كشـور در شـهرك های صنعتـی  و  برابـر ظرفيـت  امـروز 4  مثـال  بـه عنـوان 
سـرمايه گذاری شـده اسـت؛ در حالی كـه ايـن حجـم از سـرمايه گذاری موردنيـاز نبـوده 
و تـوازن را در اقتصـاد برهـم زده اسـت. در واقـع تناسـب ميـان عرضـه و تقاضـا، ميان 
توانمندی هـای توليـدی و نيـاز جامعـه رعايـت نشـده اسـت. ظرفيـت توليـدی، بنگاه و 
كارخانـه داريـم، امـا تقاضـا بـرای آن نيسـت. تمـام منابـع نفتيمـان را تخليـه كرديم و 
فروختيـم و در شـهرك های صنعتـی ريختيـم، حال برای توليـدات آنهـا تقاضايی وجود 
نـدارد. بخشـی از ايـن مسـأله )نبود تقاضای مكفی( ناشـی از آن اسـت كـه توزيع درآمد 
در كشـور بـه هـم خـورده اسـت. تعـداد فقـرا مسـتمراً در حـال افزايـش اسـت و تعداد 
محـدودی ثروتمنـد خيلـی سـطح بـالا و تعـداد زيـادی فقيـر پاييـن در جامعـه حضـور 
دارنـد. اگـر طبقـه متوسـط به صورت متناسـب گسـترش می يافـت، با افزايـش مصرف 
توسـط ايـن طبقه توليـد نيز راه می افتـاد. طبقه فقير فاقـد قدرت خريد اسـت و بنابراين 
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نمی توانـد مصـرف كنـد. ثروتمندان نيز مصـرف چندانی ندارند و بيشـتر سـرمايه گذاری 
می كننـد؛ ثروتمنـدی كـه يك بـرج 100 طبقـه دارد، در يك طبقه آن اسـكان می يابد و 
بقيـه آن را وارد فراينـد توليـد می كنـد. بنابرايـن از يك طرف ظرفيت توليدی در كشـور 
بـالا مـی رود و از طـرف ديگـر فقـرا قـادر بـه خريد نيسـتند. در نتيجـه توزيع نامناسـب 

درآمـد شـكافی را بيـن عرضـه و تقاضـا ايجـاد می كند. 
نمونـه ديگـر اينكه بيشـتر از نيازمان فـرودگاه احداث كرديـم. زمانی به قـدری فرودگاه 
در كشـور تاسـيس شـد كه تعدادشـان از هواپيماهای كشـور بيشـتر شـد. دومين شـهر 
كشـور، اصفهـان، به بسـياری از مراكز اسـتان های كشـور پرواز نـدارد. يعنـی از ميان 2 
ميليـون نفـر جمعيت سـاكن اين شـهر هفتـه ای 100 نفر مسـافر كه خواهان مسـافرت 
هوايـی بـه اسـتان هايی ماننـد كرمانشـاه، كردسـتان و يـزد و... باشـند، يافت نمی شـود. 
نمونـه برجسـته ديگـر بخـش مسـكن اسـت. بسـيار بيشـتر از آنچه كـه اقتصاد كشـور 
كشـش داشـته، سـرمايه وارد بخـش مسـكن شـده كه اكنـون معـادل آن تقاضـا وجود 
نـدارد و در نتيجـه منجـر بـه بـروز ركـود در اين بخش شـده اسـت كه منشـأ آن نيز به 
خطاهای سياسـتی بازمی گردد. در شـرايط كنونی، برای تكميل مسـكن مهـر 150 هزار 
ميليـارد تومـان نيـاز اسـت. بنابراين تمام مسـكن مهر تـا روزی كه بتـوان آن را تكميل 
كـرد، بلااسـتفاده باقـی می ماند. در شـهری مانند بندرعبـاس برای آنكه مسـكن مهر از 
سـكنه پـر شـود، جمعيتی معـادل يك سـوم جمعيت اين شـهر مورد نياز اسـت و بخش 
اعظـم روسـتاهای ايـن اسـتان بايد تخليه شـود تـا بتواند مسـكن مهری را كـه فقط در 
اطـراف اين شـهر سـاخته شـده اسـت پر كنـد. اين بلايی اسـت كـه آينده اين شـهر و 
شـهرهای مشـابه را بسـيار آشـفته و نامتـوازن خواهـد كرد. اينهـا موارد همگـی معرف 

سـاختاری اند.  عدم توازن هـای 
نـوع سـوم ركـود، ركود نهادی اسـت كـه به منزلـه اعتياد يا عـادات رفتـاری و مصرفی 
نامناسـب و يا مشـكل ژنتيك در بدن می باشـد. بدنی كه دارای مشـكل ژنتيك اسـت، 
هرقـدر هـم غـذا بـه آن وارد شـود، نمی توانـد به خوبی رشـد كنـد. غذا به ميـزان كافی 
هسـت، اكنـون بيمـاری خاصـی هـم نـدارد، ولـی ظرفيتهای ژنتيـك آن محدود اسـت 
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و هرقـدر هـم بـه آن غـذا تزريق شـود، بـه دليـل ظرفيت وجـودی محـدودش بازدهی 
چندانـی نـدارد. مثـال ديگر كسـی اسـت كـه IQ پايينـی دارد. چنين فـردی هرقدر هم 
آمـوزش داده شـود، از جايـی بـه بعـد كارايـی نخواهد داشـت؛ چهـار عمل اصلـی را ياد 
می گيـرد، ولـی مشـتق گيری و انتگـرال را نمی توانـد فراگيـرد. درواقـع ركـود نهـادی 
يعنـی اقتصـاد مـا دارای پاره ای مشـكلات قانونی، فكـری و رفتاری اسـت. گويی چنين 
اقتصـادی بـا بندهايـی بسـته شـده و زمين گير اسـت. بـه عنـوان مثـال، كل فرايند اخذ 
مجـوزات بـرای راه انـدازی يـك كسـب و كار )ايجاد فرصت شـغلی(، در آمريـكا تنها 3 
سـاعت بـه طـول می انجامـد. در اقتصـاد ايـران طـول ايـن پروسـه 63 روز كاری - كه 
ممكن اسـت اين 63 روز كاری در عمل دو سـال طول بكشـد- اسـت. اين را اصطلاحاً 
»گيـر نهـادی« و يـا »گيـر ژنتيـك« می گوينـد. به عنـوان نمونـه ديگر، متوسـط زمان 
لازم برای بررسـی پرونده ها در دادگسـتری چند سـال اسـت. با يك حساب سر انگشتی 
می تـوان متوجه شـد كـه معادل حدود يك سـوم درآمـد سـاليانه ايرانيان )درآمـد ملی(، 
سـرمايهْ در دادگسـتری ها زمين گيـر شـده اسـت. ملاحظه می شـود كه علی رغـم وجود 
سـرمايه در كشـور، نمی تـوان در مـورد آن تصميـم گرفـت، چراكه در مـورد مالكيت آن 
اختـلاف وجـود دارد و تـا زمانـی كـه دادگاه رأی خود را اعـلام نكند، اين سـرمايه راكد 
باقـی خواهـد مانـد. در همـه دنيـا قاعده بر اين اسـت كـه دارايی بـه ثروت و ثـروت به 
سـرمايه تبديل شـود. اما در ايران سـاختار حقوقی به گونه ای چيده شـده كه سـرمايه به 
ثـروت و ثـروت بـه دارايی تبديل شـود. تفاوت اين دو در چيسـت؟ دارايـی را فقط داريد، 
امـا از آن نـه می تـوان لـذت برد، نـه رفاه توليد كـرد، نه خلـق ارزش كرد و نـه در توليد 
اسـتفاده كـرد. خانـه ای كلنگـی كـه از پـدر برای مـن به ارث می رسـد و چون سـندش 
مشـكل دارد قابـل فـروش نيسـت، يك دارايی اسـت. چون نه می توان با سـاكن شـدن 
در آن لـذت بـرد و نـه می تـوان آن را بفروش رسـاند؛ فقـط می توان مالـك آن بود. حال 
چنانچـه ايـن خانـه كلنگی نباشـد )نوسـاز باشـد(، می تـوان آن را اجـاره داد و منفعتی را 
از ايـن طريـق كسـب كـرد و يا در آن سـاكن شـد و از آن لـذت برد. اين، ثـروت خوانده 
می شـود، ولـی همچنـان نمی تـوان به عنـوان سـرمايه از آن اسـتفاده كرد؛ يعنـی آن را 
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فروخـت و بـا آن كسـب و كار راه انداخت )مثـلًا در بازار بورس سـرمايه گذاری كرد(. در 
واقـع ايـن خانـه نوسـاز فقط يـك ثروت اسـت كـه می تـوان از آن منفعت كسـب كرد، 
امـا نمی تـوان بـا آن خلـق ارزش كرد. سـاختارهای نهادی كشـور، ماننـد قوانين، حقوق 
مالكيـت، دادگسـتری، اداره ثبـت، پليـس، دسـتگاه های اداری كـه مجـوزات را صـادر 
می كننـد از يـك سـو و فرهنـگ جامعه از سـوی ديگر زمينه سـاز اين حركـت معكوس 
)تبديـل سـرمايه بـه ثروت و دارايی( در كشـور هسـتند. وقتی من و شـركايم با يكديگر 
بـر سـر كارخانـه ای مشـكلی پيدا می كنيـم كـه نمی توانيم دوسـتانه آن را حـل و فصل 
كنيـم، اختـلاف ما به دادگسـتری مـی رود و تا زمانی كه دادگسـتری رأی دهد، سـرمايه 

ايـن كارخانـه زمين گير خواهـد بود.
بخشـی از ايـن مسـأله بـه ناتوانی مـا در گفتگـو بازمی گـردد كـه می بايسـت در دوران 
كودكـی در دامـان مـادران خـود می آموختيـم، شـركت تأسـيس می كنيـم، اما سـه ماه 
بعـد آن را منحـل می كنيـم، چـرا كـه قادر بـه گفت وگو و سـازش بـا يكديگر نيسـتيم. 
بـه قصـد كارآفرينـی می آييـم، امـا می خواهيـم ظـرف مـدت كوتاهی سـودهای كلان 
بـه دسـت آوريـم. در حاليكـه كارآفريـن بايد حـدود 5 سـال R&D )تحقيق و توسـعه( 
داشـته باشـد، سـرمايه گذاری كنـد، صبـور باشـد، نـوآوری كنـد و تحمل داشـته باشـد. 
تحمـل و صبـر را نيـز نياموخته ايـم. پـس بخشـی از اين مسـأله )ركـود نهادی( ريشـه 
در ناتوانايی هـای فرهنگـی و رفتـاری مـا دارد و بخـش ديگـر آن مربـوط بـه نهادهای 
قانونـی-اداری جامعـه، مثـل دادگسـتری و اداره ثبت- اسـت كه سـرمايه ها و فرصت ها 

را زمين گيـر می كنـد. 
لغـو تحريم هـای بين المللـی و اجرای برجام شـرط لازم اسـت، اما شـرط كافی نيسـت. 
فـردی را در نظـر بگيريـد كـه چندين سـال متمادی اسـت كـه در دامنه كوهـی پاهای 
آن را بـا يـك زنجيـر بـه زميـن بسـته اند. بله تـا اين زنجيـر را از پاهـای آن بـاز نكنيم، 
او نمی توانـد حركـت كنـد. ولـی پـس از باز كـردن زنجير هـم همچنان قـادر به حركت 
نخواهـد بـود، چـرا كـه او چنديـن سـال نشسـته بـوده، تحـرك از وی گرفتـه شـده و 
زانوانـش ناتـوان شـده اسـت. اقتصاد ما نيـز همين گونه اسـت. تحريم ها طی چند سـال 
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قـدرت تحـرك و توانايـی رقابـت را از ايـن اقتصـاد گرفته انـد. اين اقتصاد چندين سـال 
سـركوب شـده و اكنـون كـه زنجيـر تحريـم برداشـته می شـود، از آنجا كـه عضلاتش 
قـوی نيسـت و تمريـن راه رفتـن نيـز نكرده اسـت، بـرای حركت كـردن به زمـان نياز 
دارد. كامـلًا روشـن بـود كـه انتظـارات ما مبنی بـر جهش اقتصـاد پس از برجـام انتظار 
نابجايـی اسـت. ضمـن اينكـه مخالفيـن برجام هم نگذاشـتند شـرايط پـس از برجام به 
ثبـات برسـد، فضـای عمومی و سياسـی كشـور اميدوار كننده شـود و سـرمايه گذاران ما 
بـا اميـد و نشـاط وارد عرصـه شـوند. هنـوز هـم سـرمايه گذار ما جـرأت سـرمايه گذاری 
بلندمـدت نـدارد، چـرا كـه سـرمايه گذاری در ايـران به شـدت دچـار عـدم  اطمينان های 

بلندمدت اسـت.
نمونـه ديگـر از گير نهادی در كشـور، مسـأله خسـت اطلاعاتی )عدم انتشـار اطلاعات( 
اسـت. خسـت اطلاعاتی هم در نهادهای رسـمی و هم در رفتار مردم مشـاهده می شود. 
ايـن خسـت اطلاعاتـی زمانـی كه شـما رئيـس مركـز آمـار و يا هـر اداره ديگـری هم 
بشـويد، همچنان با شماسـت. آمار كالای عمومی اسـت. كالای عمومی كالايی اسـت 
كـه همـه بـه صـورت همزمان و بـدون آنكه هزينـه ای به جامعـه تحميل شـود، بتوانند 
از آن اسـتفاده كننـد؛ ماننـد چشـم انداز يـك كـوه، امنيت و نمايـش فيلـم در تلويزيون. 
آمـار و اطلاعـات نيـز كالايـی عمومی اسـت. پـس از آنكه بـا صرف هزينه مشـخصی 
توليد شـد، بايد همه به آن دسترسـی داشـته باشـند، مگـر اطلاعاتی كه بـه حكم قانون 
محرمانـه اسـت. اخيـراً دانشـجوی بنـده كـه موضـوع رسـاله اش در زمينه فـرار مالياتی 
اسـت، بـه سـازمان مالياتـی اصفهـان مراجعـه كرده و سـؤال ايشـان فقط اين بـوده كه 
تعـداد مؤديان مالياتی شـهر اصفهان چندنفر اسـت؟ متأسـفانه اين آمـار را ندادند. همين 
مسـائل باعـث می شـود كه شـفافيت از بيـن بـرود. بازيگر اقتصـادی ما نمی دانـد با چه 
كسـی، بـا چـه جامعـه ای، با چـه حكومتی، با چـه قوانينی و بـا چه آينده ای طرف اسـت 

و بنابرايـن جـرأت نمی كنـد؛ چـون اطلاعات قابـل اعتمادی وجـود ندارد.
اينهـا در واقـع همـان عواملـی هسـتند كـه ركـود را بـه يـك ركـود نهـادی و تاريخی 
تبديـل می كننـد. اينهـا همـان عواملی هسـتند كـه باعث شـده اند ما 70 ميليارد بشـكه 
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نفـت بفروشـيم-30 ميليارد قبل از انقـلاب و 40 ميليارد پس از انقـلاب- ولی همچنان 
مسـائل و سـؤالات ما همان مسـائل و سـؤالات 70 سـال گذشـته باشـد. ما پيشـرفت 
كرده ايـم، جـاده و فـرودگاه داريـم، امـا همچنـان توسـعه نيافته ايـم. بـا فـروش اين 70 
ميليـارد بشـكه نفـت، تقريبـاً بخش اعظـم ذخاير نفتمـان را تخليه كرديـم و از اين پس 
هـم، ارزش اقتصـادی مابقـی آن كاهـش می يابـد؛ چـرا كـه رونـد سـقوط قيمـت نفت 

مسـتمر خواهـد بـود و ]بـه گمان مـن[ ديگـر افزايش نخواهـد يافت1.
مـا يـك فرصـت تاريخـی داشـتيم، ميلياردهـا سـال ابر و بـاد و مـه و خورشـيد و فلك 
كار كردنـد تـا نفـت در زيـر خـاك مـا شـكل گرفـت و مـا در مـدت 100 سـال تمامی 
ايـن ذخايـر را مصـرف كرديـم، و در اين 10 سـال بالاتريـن درآمدهای نفتی را داشـتيم 
امـا متاسـفانه بـا تصميمـات اشـتباه فرصت هـای خود را سـوزانديم و مسـأله توسـعه ما 
همچنـان بـر سـر جای خـود باقی اسـت! چنين وضعيتـی بيانگر يـك ركـود تاريخی و 
نهـادی اسـت كـه همواره بـه علت گيرهـای فرهنگی، نهـادی و قانونی دركشـور وجود 
داشـته اسـت. بـه همين ترتيـب در ايـن دوره منابـع آب و زيسـت محيطی مان را هـم 
تخليـه كرديـم و ايـن در حالی اسـت كـه منابـع زيسـت محيطی و نفت قابل بازسـازی 
نيسـت. مـا همچنيـن بخـش ديگـری از منابع مـان، يعنی منبـع اعتماد عمومـی و منبع 
اخـلاق را نيـز در يكـی دو دهـه اخير تخليـه كرده ايم. اين منابـع اگرچه قابل بازسـازی 
هسـتند، ولی فرايند بازسـازی آن بسـيار زمانبر اسـت. نسـلی بايد عوض شـود تا منابع 

سـرمايه اجتماعی و اخلاقی بازسـازی شـود. 

4-4- جمع بندی
همان طـور كـه گفتـه شـد، در ايـن لحظـه از زمـان، ايـران در چهـارراه تاريخـی چهـار 
ركود انديشـه توسـعه خواهی، ركـود نهادی، ركود سـاختاری و ركود اقتصـاد كلانی قرار 
گرفتـه اسـت. البتـه در طـی تمـام دهه های گذشـته همـواره بـا ركودهای سـاختاری و 
نهـادی مواجـه بوده ايـم، اما چـرا متوجه آن نمی شـديم؟ چـون درآمدهای سرشـار نفت 

دلايل آن در كتاب »اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران« بازگفته شده است.   .1
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داشـتيم! بـه زور نفـت در اقتصـاد دوپينـگ می كرديـم، هركجـا كـم می آورديـم، دلار 
تزريـق می كرديـم و اقتصـاد را حركـت می داديـم. متوسـط عمـر جاده هـای ما 5 سـال 
اسـت، در حاليكـه متوسـط عمـر جاده هـا در كشـورهای توسـعه يافته 20 سـال اسـت. 
بنابرايـن مـا بايـد برای يك جـاده 4 بار خرج كنيم تا بتواند در طول 20 سـال اسـتاندارد 
خوبـی داشـته باشـد. منابـع مالـی موردنيـاز آن را از كجا تأميـن می كرديم؟ پـول نفت! 
پـس مـا نبايـد می توانسـتيم با اين سـرعت و بـا اين حجم جاده بسـازيم، امـا چون پول 
نفـت بـود، جبـران می كرديم. بنابراين ركود نهادی و سـاختاری همـواره در اقتصاد ايران 
بـوده اسـت، امـا دوپينـگ پـول نفـت اين اقتصـاد را بـه تحرك وامی داشـته اسـت. اگر 
در 10 سـال گذشـته اقتصاد ما سـقوط نكـرد، چـون 1000 ميليـارد دلار در آن دوپينگ 
كرديـم. امـا داسـتان از ايـن پس متفـاوت خواهد بـود. از ايـن پس ديگـر دوپينگ نفت 
نخواهـد بـود. اگر مـا، يعنی جامعـه، نهادهـای مدنی، دولت و نظام سياسـی بـا يكديگر 
همـكاری نكننـد، ديگـر از اين ركـود نمی توانيم خارج شـويم. اكنون ديگـر راهی نداريم 
جـز آن كـه بـا يـك عزم عمومـی، وفـاق ملی و همـكاری بين نظـام سياسـی و جامعه 

مدنـی دسـت به بازسـازی همـه عرصه هـای زندگی اجتماعـی و اقتصـادی بزنيم. 


	KETAB CHASHM ANDZ EGHTESADI OROG 95 2 29 new1
	اقتصاد ایران در سال 1395- رنگی
	KETAB CHASHM ANDZ EGHTESADI OROG 95

